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 چکیده
در نگاه نخست، این باور از حیث فلسفی با یکی از ضروریات مذهب تشیع اعتقاد به وقوع رجعت در عصر ظهور است. 

اشخاص دارای تجرد برزخی، و مشکل تناسخ اشکال عروض قوه و استعداد بر ، یتمانند بازگشت از قوه به فعلچالشهایی 
 مرحوم رفیعی قزوینیو آبادی الله شاهآیتمانند علامه طباطبایی، امام خمینی )ره(، صدرایی معاصر  شارحان مواجه است.

ی فوق هاکه از گزند نقدهای فلسفی و چالشآن را تبیین نمایند ای خردپذیر از رجعت، به گونه تصویریاند تا با ارئه کوشیده
های مشهور در میان توصیفی، ابتدا دیدگاه –ای و با روش تحلیلی با رجوع به منابع کتابخانهپژوهش حاضر،  .در امان باشد

دهد، و سپس کند و از حیث نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار میبندی میحکمای صدرایی معاصر را احصاء و صورت
اصالت و یعنی  -حکمت متعالیهکه برآمده از دیدگاه نهایی  حکمت صدراییاز نظام  انکشافی خوانش کوشد با طرحمی

صدرایی از آموزه کاملًا حاصل این امر، اولًا ارائه یک تبیین بازخوانی وبازسازی نماید.  ، آنها رااست –وحدت شخصی وجود 
در ثانیاً  تقریرهای دیگر ممتاز است،که از حیث سازگاری درونی با مبانی و دیدگاه نهایی صدرایی در میان رجعت است 

در عین حال مزایای سایر تقریرهای حکمای  رجعت نیز توفیقات بیشتری دارد،های فلسفی مربوط به چالشمواجهه با 
 .دچار شودهای آنان چالشبه پذیرد، بدون آنکه صدرایی را نیز در درون خود می
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 و بیان مسئله مقدمه
هرچند که وجه 1 .رودمیوقوع آن جزو متواترات حدیثی به شمار ی است که از ضروریات و مسلماتمنابع شیعی در رجعت 

قطعی وقوع آن از احادیث برداشت نشده و تواتر احادیث و ضروری بودن آموزه رجعت، حتمی الوقوع بودن آن است، کیفیت 
 2.در نتیجه، تفسیرهای متفاوت وجود داردامکان بحث و 

گوناگون را قوت  ها و تصور وجود تعارض با برخی اصول فلسفی، ظهور این تفسیرهایدر این میان وجود برخی چالش
 در امان بمانند.و اشکالات  نقدهاای رجعت را تبیین نمایند تا از این کنند به گونههایی که سعی میبخشیده است، خوانش

های مربوط به چالش ترینمهمز بازگشت از فعلیت به قوه، عروض قوه و تغییر بر اشخاص دارای تجرد برزخی، و تناسخ ا
الله ل)عجمنظور پاسخگویی به شبهاتی از این قبیل، و نیز تبیین جایگاه رجعت در ایام ظهور امام عصربه هستند. وقوع رجعت

رابطه دراینرا کتب متعددی و  اندداشتهرا مصروف های علمی بسیاری تلاش های گوناگوندر دوره اندیشمندان شیعه (تعالی فرجه
حکمت متعالیه نیز تبیین عقلی رجعت دور از نظر و بحث حکمای صدرایی نبوده و به ویژه دوره معاصر،  در اند.نگاشته

های مسئله باشد، خللهای و چالشدیدگاهی جامع نسبت به رجعت که ناظر به تا  اندشارحان و پیروان صدرایی بر این بوده
بندی نموده هدف پژوهش کنونی آن است تا در ابتدا مجموعه کوششهای حکمای صدرایی دوره معاصر را صورت. ارائه دهند

اب وجود که متخذ از دیدگاه سپس در گام دوم، بر اساس رویکرد انکشافی در ب ؛هر یک را روشن سازد هایخلاءو  هاقوتو 
نهایی ملاصدرا یعنی وحدت شخصی وجود است، به بازخوانی، تکمیل و بازسازی تقریرهای برتر شارحان صدرایی از 

، این مزیت را دارد که خوانشی کاملًا صدرایی است توفیقرجعت بپردازد. خوانش انکشافی از تقریرهای رجعت، در صورت 
مانند است. همچنین حل یا انحلال نیز بینی و دیدگاه نهایی حکمت متعالیه، از حیث سازگاری درونی و با توجه به ابتنا بر مبا

 های فلسفی در این خوانش دور از آن انتظار نیست.چالش عمده
مقارنت »مانند مقاله  ،به رشته تحریر درآمده است فیمقالات مختلدر باب آراء حکمای صدرایی معاصر درباره رجعت، 

کید بر تبیین علامه طباطباییرجعت  بررسی تطبیقی بازتاب آموزه رجعت در نظام »مقاله  ،از پناهی آزاد« و عصر ظهور با تأ
کید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی شرح و نقد دیدگاه صدرالمتألهین در »مقاله  ،از بیات و دیگران« حکمت متعالیه با تأ

معنا و عقلانیت رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی مبتنی بر »اله مق ،از افضلی« باره آموزه وحیانی رجعت
حاضر مقاله و مورد اهتمام نبوده ها این پژوهشدر  آنچهاز سروریان و دیگر مقالات. « شناسی توحیدیشناسی و انسانهستی
دار آن است، ارائه تبیینی کاملا صدرایی از رجعت است که همراستا با افق نگاه نهایی ملاصدرا باشد و با عبور از نگاه عهده

رجعت را که یک پدیده ، بتواند وجود وحدت شخصیاصالت و بر اساس مبنای نهایی او یعنی و ابتدایی و میانی ملاصدرا 
های معاصر صدرایی که مبتنی بر اصالت و است را تبیین نماید. یکی از خوانش -ودونه خود وج -مرتبط با مظاهر وجود
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بازخوانی آموزه رجعت بر اساس این رویکرد  وحدت شخصی وجود است، خوانش انکشافی و یا الگوی ظهور و بطون است.
 است. ارفلسفی، کارویژه اصلی این نوشت

 های فلسفی آنرجعت و چالشآموزه دینی  .1

بار یک»باشد؛ لذا آن را به و از لحاظ صرفی، مصدر مرّه از ماده رجوع می 1.بازگشت است لفظ در لغت مترادف با «الرَجَعة»
اما منظور از اصطلاح رجعت در نظر امامیه آن است که خداوند در زمان امام مهدی )عج( دو گروه  2.کنندمعنا می« بازگشتن

کند و اهل حق را بر اهل باطل پیروز اند زنده میهمان صورت که در دنیا بودهاز اموات)مؤمنان محض و کافران محض( را به 
 3.گرداندمی

اند. در عین حال، از حیث امری ضروری دانستهآن را مانند سایر بزرگان شیعه، اتفاق، رجعت را پذیرفته و ه حکمای صدرایی ب
شبهات با حد این . بررسی شده استشان واقع شده و ، که مورد توجه ایبودهرجعت هایی متوجه چالشو اشکالات فلسفی، 

 :بندی زیر قابل بیان استکه در دسته مطرح شده است یمختلف هایوسط

اگر رجعت  کنند کهعلامه طباطبایی در المیزان چنین نقل می از طریق امتناع بازگشت موجود بالفعل به بالقوه: اشکال .1
صحیح باشد ضروری است که نفوس مجرده حاضر در عالم برزخ به ابدان خود در عالم ملک بازگشت کنند. بدن مادی نیز 

توضیح آنکه نفس با گذر از دنیا و  .4باشدتوأمان از فعلیت و قوه است. و این ملازم با بازگشت موجود بالفعل به بالقوه می
به وضعیت بالفعل رسیده است، و اگر قرار باشد در رجعت، دوباره به دنیا بازگشته و به بدن ورود به برزخ، از حالت بالقوه 

آید، و از منظر حکمت صدرایی، حرکت رجوعی در وجود از اشد به انقص از فعلیت به قوه لازم میمادی تعلق بگیرد، رجوع 
 .5و از اقوی به اضعف امتناع ذاتی دارد

به  پس از مرگ، دوباره خ: اگر رجعت صحیح باشد واجب است که نفوس مجردهاستدلال از طریق امتناع تناس .2
رجعت قوم حضرت تفسیر در سوره بقره،  56-55ذیل آیات ملاصدرا ؛ های مادی تعلق بگیرد و این یعنی همان تناسخبدن

تعلق نفس نکه هنگام مرگ، دهد؛ از جمله ایکند و سپس پاسخ می، اشکالاتی را طرح یا نقد میموسی)علیه السلام( به دنیا
حال اگر احیای مجدد انسان فرض . دهدبدن در اثر فسادش، صلاحیت تعلق نفس را از دست میو قطع شده بدن  به

 .6شود)رجعت به دنیا(، باید نفس دوباره به بدنی در دنیا تعلق گیرد، و این همان تناسخ است که باطل است 
موجود مثالی: از طرفی، انسان پس از مرگ، مرتبه ماده را رها کرده وبه مرتبه تجرد نقد از طریق امتناع قوه تغییر در  .3

و برزخ و اهل برزخ در نظام هستی، واجد مرتبه مثالی و تجرد مثالی بوده و در نتیجه، اهل برزخ به دلیل تجردشان  7رسدمی
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باشد از بازگشت اشخاص مجرد موجود در عالم باشند. اگر رجعت عبارت عاری از هرگونه قوه، استعداد، و عروض تغییر می
باشد، در حالی که موجود مجرد، فاقد استعداد و عروض مثال، این امر مستلزم دارا بودن استعداد و قوه پذیرش این تغییر می

 حوادث است.
کول:  .4 کل و مأ نخست یا از  اگر رجعت، بازگشت به عین بدن پیشین باشد، از آنجا که بدنمحذور اعاده معدوم و شبهه آ

چالش بین رفته و یا در اجزای دیگر اجسام و ابدان تحلیل رفته و جذب شده است، آموزه رجعت به ترتیب با یکی از دو 
کل و مأکول مواجه خواهد شد. کل و 1در حالی که امتناع اعاده معدوم بدیهی است اعاده معدوم و یا شبهه آ ، و محذور آ

کول نیز در فرض بازگشت نفس به ع   .2باشدین بدن قبلی که اکنون جزئی از بدن فرد دیگری است غیرقابل اجتناب میمأ

چهار تقریر اصلی در میان حکمای صدرایی معاصر  ،مصون باشد ها و ابهاماتچالشای که از این تبیین رجعت به گونهبرای 
. بازگشت نفس 3به بدن مثالی و برزخی، . تمثل نفس در دنیا 2، بدن مادی توسط نفس انشاء. 1: شده است ارائه 3به صراحت

مرحوم )ره(، امام خمینی ،نیافته. در این پژوهش. بازگشت نفس به دنیا برای تکمیل استعدادهای فعلیت4به بدن دنیایی خویش، 
به ادامه، ر د، که باشندبه ترتیب نماینده تقریرهای چهارگانه میعلامه طباطبایی و رفیعی قزوینی،  ، علامهآبادیشاهالله آیت

  .یمپردازشرح و بررسی آنها می

یر علامه طباطبایی(رجعت به مثابه تکمیل استعدادهای فعلیت .2  نیافته)تقر

کند: مرگ طبیعی و مرگ در حکمت صدرایی استفاده میموت  ، از یکی از تقسیماتبرای حل شبهات رجعتطباطبایی علامه 
رسیدن تمام کمالات مفروض و استقلال در ذات از بدن و تعلقات بدنی و . در مرگ طبیعی، نفس پس از به فعلیت اخترامی

و  شود؛ اما موت اخترامی آن است که در اثر حوادث و بلایامادی، به طور کامل ترک بدن و دنیا کرده و به عالم تجرد روانه می
شامل صرفاً امتناع تعلق نفس به بدن محذور که معتقد است  علامه. 4 شودپیش از فعلیت یافتن کامل نفس در دنیا حادث می

ادث مقدر شده اما کسانی که به مرگ اخترامی یعنی به خاطر عروض حو روند،از دنیا می مرگ طبیعیبه که شود میافرادی 
اند این اشکال وجود ندارد. و سر این مطلب در آن است که این گونه افراد به علت آنکه هنوز کرده فوت چون بیماری و بلایا

استعدادهایشان به فعلیت کامل نرسیده است، همچنان مستعد ادامه حیات برای تکمیل قوه و استعدادهای خود هستند. 
از این بوده است و قبل فعلیت کمال فوت کرده، پس .یا اینکه انسان مستعد کمالی بیش 1رابطه دو فرض مطرح است: دراین

ای به واسطه . و یا استعداد یافتن برای کسب کمالات، مشروط به ایجاد فاصله2همچنان امکان رجعت برای او مطرح است. 
ود. در شکند، لذا رجعت برای او ممکن میحیات برزخی بوده است، بنابراین پس از زندگی در برزخ استعداد کمال پیدا می

فإن من الجائز أن یستعد الإنسان لکمال موجود في زمان بعد زمان حیاته الدنیویة » :این دو فرض رجعت محال نخواهد بود
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الأولی فیموت ثم یحیی لحیازة الکمال المعد له في الزمان الثاني، أو یستعد لکمال مشروط بتخلل حیاة ما في البرزخ فیعود 
 .1«ط، فیجوز علی أحد الفرضین الرجعة إلی الدنیا من غیر محذور المحالإلی الدنیا بعد استیفاء الشر

یر بررسی .2.1  علامه طباطبایی تقر
فإذن » داند: ملاصدرا همه اقسام مرگ را طبیعی میدقیق نیست و خود  اند که این تقسیممه اشکال کردهبرخی بر علا .1

یعنی تا زمانی که تمام  2.«بالطبع لا بالقسر أو الاتفاق جمیع أقسام الموت و الفساد و انفساخ الصور و نحو ذلك مما یقع
؛ بنابراین شودمانده باشد، مرگ بر او عارض نمیقوای انسان به فعلیت لایقش نرسیده باشد و حالت استعداد در او باقی

 3.تهای اخترامی، امکان رجعت وجود نخواهد داشبه نفی وقوع مرگباتوجه

که « سببه...»اولًا این عبارت ناقص است، زیرا کل این عبارت، مبتدا است و خبرش یعنی  گفت در پاسخ به این اشکال باید
بعضیه است و خلاصه « مما یقع بالطبع لا بالقسر أو الاتفاق»در « مِن»در اسفار آمده در این نقل قول حذف گردید است و 

فساد... که به نحو طبیعی و غیرقسری و غیراتفاقی رخ در نتیجه، تمام اقسام مرگ و »شود: معنای عبارت ملاصدرا چنین می
، باز هم اصل دلالت کندهمان مراد مستشکل بر ثانیاً و بر فرض که این عبارت صدرایی . «دهند سببش آن است که...می

معنا که تمام  که تمام مرگها طبیعی است، به این ، به ویژه آنکه این ادعامطلب با سایر سخنان و مبانی ملاصدرا سازگار نیست
برخی  ای برای احدی باقی نمانده است، در تضاد بانیافتهاند و قوه فعلیتنفوس به غایت کمال لایق خود در دنیا رسیده

اعمالی که در « آثار»استمرار استکمال برخی نفوس از حیث ید حکمت متعالیه است. مثلًا است که مورد تأیی دینی هاآموزه
مُوا وَ آثارَهُمْ »: ایشان ادامه یافته استدنیا حتی بعد از مرگ  ، یا استکمال نفوس خردسال از مؤمنان 4(12یس: «)وَ نَکْتُبُ ما قَدَّ

 .5در جهان دیگر توسط تربیت انبیاء و اولیای الهی

های کامل این دیدگاه خلاف روایات است، چراکه برای انساناشکال دیگری که به تقریر علامه وارد شده آن است که  .2
که برای آنان حالت استعدادی که به فعلیت نرسیده باشد، چون معصومین و امثال سلمان رجعت وارد شده است، درحالی

بحث  رسد این نقد هم وارد نیست، زیرابه نظر می 6.تواند رجعت مؤمنان محض را تبیین کندمطرح نیست؛ لذا این قول نمی
شیعی و از منظر کلامی)نه تاریخی صرف(، تمام ائمه علیهم السلام به  در مرگ اخترامی است و اتفاقا مطابق با روایات

ی با تعابیر گوناگون و از طرق مختلف در منابع شیعی وجود روایت اند.یک به مرگ طبیعی از دنیا نرفتهاند و هیچشهادت رسیده
از طرف دیگر، چنانکه در خوانش انکشافی بیان خواهد  .7نمایددارد که بر شهادت تمام اهل بیت علیهم السلام دلالت می
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که با کمال این نفوس سازگار  تبیین نمودای توان به گونهرجوع مؤمنان محض و انبیا و اولیاء علیهم السلام به دنیا را می ،شد
 ای وارد نشود.بوده و به ساحت ایشان خدشه

سکوت  که مثالی است یا مادی، دن فرد رجعت کننده،در رابطه باکیفیت ب، رجعت بحث خصوصدر همچنین ایشان  .3
 قریر ایشان از این جهت دارای ابهام است.و ت اندکرده

کید خود علامه طبق مبانی هستند و افرادی که به برزخ ورود پیدا کردند دارای تجرد مثالی  .4 فلسفی که مورد تأیید و تأ
اساساً در عالم مثال قوه و استعداد و زمان وجود ندارد تا با گذشت زمان، استعداد جدیدی برای بازگشت به جهان ماده ، است

رسد این اشکال بر دیدگاه علامه با تبیین فوق وارد باشد، مگر آنکه منظور از قوه و به نظر می .شودو عارض حادث بر نفس 
ر خواهد انکشافی به آن اشاره خواهد رفت و دیدگاه علامه مورد بازخوانی قرفعلیت چیزی دیگری باشد، که در خوانش ا

 گرفت.
یر امام خمینی)ره((انشاء بدن طبیعی  .3  توسط نفس در رجعت)تقر

به نظر داند. می با بدن انشائی مُلکینفس رجوع  رامرحوم امام خمینی)ره( بر اساس مبانی فلسفی، رجعت از برزخ به دنیا 
ابدان  ءانشا تواند در سیر استکمالی خود در سقوس صعود، به جایی برسد که برمیانسان  نظام فلسفه صدراییمطابق  امام،

 مشغولتواند به انجام کاری می یکو نفس با هر  همه آن ابدان، بدن حقیقی او هستند ،اگر چنین شودو  قادر باشد،متعدد 
السلام( )علیهامام علیچنانچه نقل شده  باز دارد؛ یگر در جای دیگره کار داو را از اشتغال ب شأنیاشتغال به  کهآنباشد بدون 

 ، بلکه با ابدان متعددندبوددر این مواضع حاضر  یروح ۀکه حضرت با احاطیننه ا، در یک شب در چهل منزل حضور داشتند
وحدت  ینکهبا ا تعالی نیزحق زیرا . این امر قطعی استدر هریک از این موطنها حضور و  به کاری اشتغال داشتند حقیقی
و هیچ شأنی او را از شأن دیگر مانع  منکشف و حاضر است ذرات عوالم امکان در حضور حضرتش ی، تمامدارد یهشخص

 ،خواهد بودایشان کند، آن بدن حقیقتاً همان بدن  ءالسلام( بدنی انشابنابراین در رجعت اگر مثلًا امام حسین)علیهشود. نمی
. دشواری درک کندبدن ملکی در دنیا حضور پیدا می ءبا انشاشریف و کامل س ونف بلکه قضیه رجعت قطعاً چنین است و 

کنیم که از تدبیر همزمان این مطلب به این دلیل است که ما آن نفوس شریف و توانمند را با نفوس ضعیف خود مقایسه می
 1.هستیم، چه رسد به تدبیر ابدان متعددشئون مختلف همین بدن نیز در مواردی عاجز 

تمثل نفس در جهان طبیعت با بدن مثالی است، نه بدن و آن سازد، ه عنوان احتمال مطرح مینیز بفرض دیگری را البته امام 
 .3دکنآبادی نقل مییش آیت الله شاهیکی از وجوهی است که از استاد خو رجعت از طریق تمثل با بدن مثالیو  2مُلکی

 دیدگاه امام خمینی)ره( بررسی .3.1

 اشکالات عمدهو از  دهدتقریر که مبتنی بر اصول و مبانی حکمت صدرایی است، تبیین خردپذیری از رجعت ارائه میاین 
و به نظر  4امام تقریر خویش را در مواجهه صریح با چالش همسانی رجعت با تناسخ مطرح نموده استدر امان است. 
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در خصوص اشکال بازگشت از فعلیت به قوه و یا عروض رسد این تقریر به خوبی از عهده حل این چالش برآمده است. می
گویی وجود دارد که در خوانش انکشافی اما قابلیتهایی برای پاسخ دارند،گرچه امام تصریحی ن استعداد بر موجود مجرد مثالی

السلام( و همعلیغیر انبیاء و اولیاء)رجعت بیین تتوان به این تقریر وارد کرد عدم در اینجا میبیان خواهد شد. و اما نقدی که 
کید بر نفوس شریفه و متکامل است و ؛ استکافران به ویژه رجعت   هایی که تقریر بر آنها مبتنی استنمونهدر این تقریر تأ
در تقابل با نفوس ضعیفی که امکان تدبیر شئون و  السلام( استانبیاء)علیهمنفوس اهل بیت و و قوت احاطه تماماً مربوط به 

 البته این اشکال نیز در تقریر انکشافی و با بازخوانی معنای قوه و فعل و شدت و ضعف، قابلیت رفع دارد. .مختلف را ندارند

یرعلامه .4  (عی قزوینیرفی استمرار تعلق نفس به بدن پس از مرگ، و تعلق مجدد آن در رجعت)تقر

ای از توان تقریر علامه رفیعی را در دو مقام و مرحله بیان کرد: الف. بیان اصل امکان رجعت، که بر اساس استمرار گونهمی
 استعداد و قوه ظاهربا توجه به ضرورت ظهور شود؛ ب. تبیین چرایی رجعت، که نفس به بدن پس از مرگ تبیین میتعلق 
 .شودهدایت بشر توجیه میانبیاء و اولیاء برای  نشده

برخلاف تصور عامه، در موت طبیعی در گام نخست، و برای تبیین اصل امکان وقوع رجعت، علامه رفیعی معتقد است که، 
شود و نه اصل علاقه. چراکه این علاقه از ، بلکه صرفاً بروز افعال زندگی قطع میشودنمیطورکلی قطع علاقه نفس به بدن به

و دن که موجود طبیعی و ادون است تسلط و احاطه دارد ه دلیل روحانی و مجرد بودن، بر بنفس بباشد. میشئون ذاتی نفس 
این نحو از علاقه از شئون ذاتی موجود عالی بخشد. آن را تدبیر نموده و به اراده خود آن را حرکت داده و کمال و فعلیت می

و شأن نفس یعنی ظهور افعال حیاتی در بدن را مشاهده کرده و همین را  نسبت به دانی است، اما مردم صرفاً نتیجه این علاقه
دهد منقطع شدن ظهور و بروز آن علاقه ذاتی یعنی در حقیقت، آنچه با مرگ رخ میپندارند. علاقه ذاتی نفس به بدن می

سبت به بدن. بنابراین، افعال حیاتی بدن است، نه خود آن تعلق و شأن ذاتی نفس که عبارتست از استعلای وجودی نفس ن
 .1وجود خواهد داشت مجددسوی بدن کامل و اتم باشد امکان حاصل شدن زندگی هرگاه پس از موت توجه نفس به

 توجهِ  همان)یعنی علت گردندبه دنیا باز می در توضیح اینکه چرا انبیاء و اولیاء با عظمت و رفعت مقام در عالم پس از مرگ
حکمت توضیح آنکه . کنداشاره میهدف بعثت انبیا در تعلیم و تهذیب مردم به مرحوم رفیعی ، موت( زدوباره به بدن پس ا

است. و  نمایان کردن خاصیّت و اثر خویش آن بروز دادن وغایت مخصوصی قرار داده که  ههر موجودی قوآفرینش در الهی 
و در مراحل عالی، دانش، فراگیری تعقّل و عبارتست از  در ابتدای تکونعبارتست از نفس ناطقه که خاصیتش این قوّه در عقل 

که در طول زمان عوامل قسری آنجایی از. نوربخشیدن به نفوس تعلیم و ارشاد عمومی و تهذیبعبارتست از  ،نبی و امام مانند
نزد حکما ممتنع  به صورت دائم و یا اکثری شده است، و نیز حرکت قسری و ظهور و بروز تام این اثر مانع حصول این غایت

 .2است، بنابراین ضروری است برای تحقق این مهم، انبیا و صالحین رجعت به دنیا داشته باشند
دهد که مرحوم قزوینی پاسخ می سانی با تناسخ(، و همو بازگشت از فعلیت به قوه سیر نزولی)با اشکالات رجعتدررابطه

اده، بلکه در حین حضور در عالم بالا، تدبیر بدن مادی در عالم های گذشته خود را از دست ندفعلیت کنندهرجعت نفس
ادون را هم جمع کرده است. و این غیر از حرکت قهقرائی و نیاز به قوای مادی است، درواقع این را تنزل و تجلی و اشراق 
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تمثل ملائکه مجرده در قالب شاهد این مسئله هبوط به مقام دانی. و رها کردن مقام عالی  ، نه نامندروح در عالم مادون می
چنانکه  -. اینکه نفس بعد از کامل شدن بتواند میان عوالم و مشاهده آنها و توجه به آنها جمع کندباشدانسان در زمین می

 .1 ست، بلکه اکمل از حالت قبل استنه تنها رجوع به نقص نی -حق تعالی چنین است

 رفیعی قزوینی علامهبررسی  .4.1

تقریر علامه رفیعی های فلسفی مانند تناسخ و حرکت قهقرایی، بر وت این دیدگاه در مواجهه با چالشضمن تصریح به ق برخی
است و لذا استوار بر پایه جامعیت نفس و احاطه آن به عوالم وجود  آنگونه که وی تقریر نموده، تمثل، نظریه که انداشکال کرده

که مطابق روایات، رجعت مختص این گروه نبوده و کافران و در حالی شود؛های کامل و اولیای الهی مینصرفاً شامل انسا
گیرد و روشن است که این دسته قادر به تمثل نیستند، نه کفار و السلام( را هم در بر میدشمنان و یا دوستان اهل بیت)علیهم

 2.السلام( و نه مؤمنان عادیدشمنان اهل بیت)علیهم
مربوط  قبلیاشکال حاضر است. اشکال  برعکسِ به نوعی دهد، کند و پاسخ میوارد میخود علامه قزوینی اشکال دیگری که 

شود؛ برعکس به عدم مانعیت مربوط می اشکالاین و به عدم جامعیت تقریر مرحوم قزوینی است)عدم شمول نسبت به کفار(، 
انبیاء و تمام شامل ، بلکه ندارد بعضی از نفوس شریفتبیین ایشان از رجعت عقلًا اختصاصی به توضیح آنکه 

و چنین نیست که  صرفاً برای بعضی از انبیاء و اولیاء خاص رخ خواهد داد شود، در حالی که رجعتمی السلام()علیهماولیا
درباره  چنین نیست کهدهد که به این نکته تذکر مییشان در پاسخ به اشکال عدم مانعیت، ا. تمام هادیان بشر رجعت نمایند

و  اندکه هریك در عصر خود بروز داده حدی بودهاز بیش مقام وجودی و استعداد دعوت و تبلیغ ایشان  گذشته،نفوس انبیای 
نسخ ادیان گذشته  ظهور اسلام وبه ویژه آنکه . ، ضروری باشدظهور آن استعداد مقسور و ممنوعایشان برای در نتیجه، رجعت 

رسید. گرنه، نوبت به دین اتم نمیوخود رسیده بود، نهایت استعداد ادیان سابق برای هدایت بشر، به  دهنده آن است کهنشان
داشته  دنیا یرد که استعداد ظهورنیافته و ناتمامی درگو فقط افرادی را در بر می شودنمیبنابراین، رجعت شامل تمام انبیا و اولیا 

توان به ، میآنتأیید این بخش از تقریر علامه قزوینی شبیه تقریر علامه طباطبایی بر اساس مرگ اخترامی است، و در  .3ندباش
اش و بدون مرگ طبیعی از این پیش از پایان مأموریت الهیرجعت قطعی حضرت عیسی علیه السلام اشاره کرد، زیرا ایشان 

خواه بدون کشته شدن به عالم برتر و شده باشد)نظر مسیحیان( مصلوب و شده جهان عروج نمود، خواه دچار مرگ اخترامی 
 .عروج کرده باشد)طبق آیات قرآن(

یاء و هادیان الهی نداشته باشد، بلکه افرادی نیز که رسد عدم ظهور کامل استعداد مربوط به هدایت، اختصاصی به انببه نظر می
کنند، مادامی که در مسیر تقابل با هدایت انبیاء قرار دارند و در طرح و نقشه هدایت الهی، نقش کنشگران منفی را بازی می
ن امر در خوانش حضور ایشان سبب ظهور اتم حق و هدایت حق گردد، امکان رجعت به دنیا را داشته باشند. توضیح بیشتر ای

 انکشافی خواهد آمد.
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بدن محسوس مادی اولًا کند آید که بدنی که نفس در رجعت آن را تدبیر مینکته پایانی آنکه از تقریر مرحوم رفیعی برمی
چرا که سخن از تعلق مجدد روح به  ؛همانی داردهمان بدن قبلی است و با آن ایناین بدن، و ثانیاً  )نه برزخی و مثالی(است

بدن است و علت تعلق مجدد نیز استمرار نوعی تعلق میان نفس و بدن حتی پس از مرگ است، و روشن است که چنین تعلقی 
 خسیابد، زیرا تنال تناسخ رهایی میاین رأی گرچه از اشکاتنها میان نفس و این بدن مادی وجود داشته است نه ابدان دیگر.  قبلاً 

کول  کل و مأ  .گیردقوت میبازگشت مجدد روح به بدن جدید است، نه بدن قبلی، اما محذورات دیگری مانند شبهه آ

یر .5  (آبادیمرحوم شاه تمثل نفس در عالم مُلک به بدن مثالی و برزخی)تقر

پردازد؛ یکم، دلیل و حکمت رجعت و دوم، ه رجعت میلآبادی در بحثی مستقل، در دو مقام به مسئالله شاهمرحوم آیت
به فراخور  که ملاک رجعت است علت رجعت قائلحکمت و با  ایشان دررابطهکیفیت وقوع رجعت از حیث نقل و عقل. 

در با ملاک استعداد، ایشان  رابطه در .باشدمی« استحضار»و یا  ،«استدعا» ،«استعداد» کنندگان، به یک از سه امرِ رجعت
کند که انسان مستعد کمال است و کمال او در اسلام، و کمال اسلام در بیعت با ولی معصوم ضمن یک استدلال اثبات می

آید، و تعطیل ظلم است؛ بنابراین رجعت ضروری است؛ لذا اگر غیبت امام یا امر دیگری مانع این مهم شود تعطیل لازم می
باشد. در ادامه ایشان اد کمال )علت مادی( باید معصوم را ببیند، و این لازم میباشد. پس انسان به واسطه داشتن استعدمی

دارد کنند و بیان میو یا زاده قبل از آن تقسیم می وآله(علیهالله)صلیمردمان تمام تاریخ را به دودسته زاده پس از بعثت پیامبر اکرم
کند و این از نوع رجعت عترت بر امت که گروه اول برای بیعت با ولی معصوم و کمال ایمانشان، امام بر ایشان رجعت می

لف هستند باید است، مانند حاضر شدن امام معصوم هنگام احتضار بر بالین هر فرد؛ اما گروه دوم که تمام مردمان و انبیا س
در  (السلاملیه)عرجعت کنند تا با بیعت با نبی یا ولی معصوم، ایمان عنوانی خود را به عقیده قلبی مبدل کنند. و رجعت عیسی

، پس از بعثت حضرت عبدالله پدر خویش را از عالم برزخ وآله(علیهاللهصلی)عصر ظهور از همین باب است. و نیز نبی اکرم
دند و ایشان تصدیق به مقام نبوت و ولایت فرمودند و به برزخ مراجعت کردند. و این همان رجعت امت به ملک ارجاع نمو

 .باشدبر عترت می
انسان حقیقتاً بخواهد و طلب کند که به درک محضر امام معصوم برسد، همچنان  به این معناست کهاستدعا یعنی ملاک دوم 

پس مؤمنانی که طلب و دعای کمال دین خود را از این طریق داشته باشند، که این استدعا در دعای عهد مطرح شده است. 
. و خود نیز استکمال خواهند یافت کنند و  ناصر دین خدا خواهند بوددر هنگامه ظهور از عالم برزخ به عالم دنیا رجعت می

اند، به این دنیا رجعت نداشته که به واسطه تصرف مقام ولایت مؤمنان ضعیف که خود اقبالی بهملاک سوم عبارتست از آن
گردند تا با انکار مقام شوند، تا با بیعت با ولی معصوم ایمانشان تکمیل گردد؛ و نیز کفار به دنیا بازمیخوانده و احضار می

 1.ولایت شقاوتشان تکمیل گردد و به جهنم برزخی خود بازگردند
لکی به دنیا با بدن مُ  امکان رجوع امواتکه  استقائل  ،رجعتوقوع کیفیت مقام دوم، یعنی بیان در سپس  آبادیمرحوم شاه

هَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ...قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ  » ه دلایل نقلی مانند آیات:وجود ندارد؛ هم ب أَلَمْ یَرَوْا کَمْ  »و  (100-99یس: «)کَلَاّ إِنَّ
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هُمْ إِلَیْهِمْ لَا یَرْجِعُونَ  در صورت رجوع به دنیا و ظهور  ، مانند اینکهعقلی (، وهم به دلیل31یس: «)أَهْلَکْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّ
 1.آیدلازم می فعلیت به قوه بازگشت و تنزل ازیا  تعلق دو نفس به یک بدنمحذوراتی مانند با بدن ملکی، 

اما رجعت در نظر ایشان کاملا ممکن و معقول و مطابق نقل است، زیرا رجعت ارتباطی به رجوع به دنیا با بدن ملکی ندارد، 
ارواح در عالم ملک با ابدان برزخی. حال، برای ارواح مطلق عبارتست از تمثل در عالم ملک، و  بلکه عبارتست از ظهور

برای ارواح مقید عبارتست از تقید به ابدان برزخی در عالم ملک. ارواح قویه توانایی تکاثف بدن برزخی خود را دارند، آنها 
یف و غلیظ کرده و از این طریق خود را به اهل عالم طبیعت نشان توانند با استفاده از هوا و اثیر، بدن برزخی خود را کثمی

السلام( بدن برزخی لک آنها را با حواس خود مشاهده کنند. به عنوان نمونه، امیرالمؤمنین)علیهای که اهل مُ دهند، به گونه
هر خود ظاهر ساخت و یا جان خود و در حال تشییع بدن مطنین)علیهماالسلام( در پیش روی پیکر بیسَ خویش را برای حَ 
که بدن مُلکی حضرت در مدینه مدفون وآله( را برای ابوبکر در مسجد قبا ظاهر ساخت در حالیعلیهاللهرسول خدا)صلی

السلام( که السلام( را ظاهر ساخت و یا مانند امام حسین)علیهالسلام( پدرشان امام باقر)علیهبود، و یا امام صادق)علیه
مبارک خویش را بر قاتلان آشکار فرمود که در مسیر میان کوفه و شام به چشم سر دیدند دستی بر روی دست و نیز صوت 

نویسد و با گوش حسی و مادی خود صوت تلاوت قرآن حضرت را شنیدند. تمثل فرشتگان بزرگ نیز از ای میدیوار جمله
و یا در عصر زیبا هاالسلام( به صورت یک مرد السلام( بر حضرت مریم)علیهمین قبیل است، مانند تمثل جبرئیل)علیه

السلام(. حقیقت برای نزول عذاب بر قوم لوط)علیه فرشتگان وآله( به شکل دحیه کلبی و یا تمثلعلیهاللهرسول خاتم)صلی
ا با حواس ر د بدنی تشکیل دهند که اهل دنیا آنهاتمثل فرشتگان الهی عبارتست از آنکه از مواد ملکی کمک بگیرند و برای خو

اما ارواح ضعیف مؤمنان و یا ارواح شقی از کفار و منافقان، ظهورشان در عالم ملک به مشیت و مقید خود درک کنند. و 
 خواست ارواح قویه است و نام این عمل، تقیید، وزع و یا حبس است.

آبادی، تمام عالم تا زیر الله شاهتوضیح بیشتر درباره کیفیت ظهور اهل برزخ در عالم ملک آن است که مطابق تقریر آیت
نسبت عرش الهی، همه یا مُلکی است یا برزخی. مُلک و برزخ هر دو جزو عالم حس و محسوس هستند با این تفاوت که 

مقید به ابزار مادی)مانند چشم مادی، گوش ظاهری و ی با حواس اگر صورتمُلک و برزخ، نسبت ظهور وبطون است، و 
مادی قابل  هایآزاد از ابزارها و اندامو مطلق باطنی و مادی ، و غیره( قابل رویت و حس باشد، مُلکی است، و اگر با حواس 

چرا  ی ممکن و شدنی است؛برای انسانها امرطین و ارواح، اشی ،ارتباط با فرشتگان بر این اساس،درک باشد، برزخی است. 
و برخی را با حواس درک کرد با حواس مقید توان میبرخی را منتهی کنند، ر همین فضا زندگی میموجودات د اینتمام  که

قویه،  حاروا در خصوص. 2 علت رویت اموات در رؤیا]توسط افراد عادی[ و یا در تجرید و موت اختیاری]توسط اولیاء[آزاد. 
و  یتا با حواس ظاهر یدآن را متکاثف نما تواندیم ،خود مقتدر و حاکم است یبر بدن برزخکه چون  د دارداین توانایی وجو

امکان  یبدن برزخآبادی، از نظر مرحوم شاهدرک شود.  یرمقیدمتخلخل کند تا فقط با حس مطلق و غ یاهم درک شود و  یدمق
 حضور نور وسیلهب یاو عنصر،  یرافزودن اثاست که از طریق اموری چون قدرت نفس و این امر بخاطر دارد،  یلو تحل یلتبد
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وحدت  یراز کند،ید نمروا اشهمانییندر ا ی، خللبرزخی)و نیز مادی( بدن یرو تصو یلتبدنکته پایانی اینکه، . دهدرخ می
 1 همان بدن او خواهد بود. و لذا با تعلق روح به هر بدنی یا تمثلش به هر صورتی، ه روح استتشخص و هویتش ببدن و 

 آبادیدیدگاه مرحوم شاه بررسی .5.1

تر از رجعت اصطلاحی و شامل دودسته رجعت امت ذکر است که ایشان رجعت را عام با ملاک استعداد قابلدررابطه .1
از بحث رجعت دانند؛ که این اعم اند، و نیز زمان وقوع آن را اعم از زمان ظهور و غیره میبر عترت و عترت بر امت دانسته

که از این جهت، مزیت این قول است، زیرا مبنای مناسبی را برای تبیین عقلی سایر رجعات منقول یا محتمل  2خاصی است
  کند.به دنیا نیز فراهم می

توان گفت که هرچند خداوند وعده استجابت دعا به بندگانش داده است، اما این در صورتی با ملاک دوم میدررابطه .2
کند آن دعا به آن نحو طلب شده شود که مانعی برای تحقق آن نباشد، چراکه گاهی حکمت الهی اقتضا میمحقق می

دهد؛ لذا صرف طلب رجعت علت مستجاب نشود و از همین رو جایگزین آن اجابت پاداش و اجر و خیرات دیگر قرار می
 تامه وقوع آن نیست.

تواند با مرتبه طبیعی امام وجود دارد؟ مشاهده و بیعت و میثاق میچه ضرورتی برای بیعت فرد در مرتبه مثالی خود  .3
های الهی با بندگان یا رسولان در سیر نزولی و در مراتب پیش از ماده در عوالم دیگر جز ماده نیز انجام شود؛ چنانکه میثاق

 -با ظهور مثالی -جعت، نیازی به رتواند در عوالم پس از ماده واقع شود و در نتیجهبوده است، بیعت در سیر صعود نیز می
 نخواهد بود.

 یبوده وبرا یواجد بدن برزخ یانسان اموات ؛متفاوت است یتمثل فرشتگان با تمثل ارواح صاعده انساندر نظر ایشان،  .4
از ماده و لذا باید ندارند  یملائکه اساساً بدن برزخ ، اماکنندیرا متکاثف م یتمثل در عالم ملک، همان بدن برزخ

مرحوم  یراست که در تقر یانشاء بدن ماد مشابه ئکهکه تمثل ملا شودیتفاوت روشن م یناز ا .بسازند یخود بدن یبرا
 شد. یان)ره( بینیامام خم

و این ، از آن استمادی تلقی هایی از امکان تحلیل و تبدیل بدن برزخی و نیز امکان تکاثف و تخلخل در آن، نشانه .5
و پیراسته بودن آن از قوه تبدیل و تغییر بدن برزخی مبنی بر مجرد بودن  حکمت متعالیهتفسیر از بدن برزخی با دیدگاه 

روح همان  یباتقر یاز بدن برزخ منظوردر برخی عبارات ایشان در این تقریر، تصریح شده است که  سازگار نیست.
که در حالی .4تعلیقه به این امر تصریح و آن را نقد کرده استدر یز نشارح  و 3 که در بدن سریان دارد است یبخار
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و تصریح  1داندملاصدرا، بدن برزخی یا به تعبیری بدن حیوانی صوری و دارای حیات را صراحتاً غیر از روح بخاری می
جزو اجسامی است که به نحو ذاتی و اولی مورد تصرف نفس قرار گرفته و محسوس به حواس  کند که بدن برزخیمی

نور و حیات ذاتی دارد، و با مرگ نابود نشده بلکه با نفس متحد است و در زندگی پس از دنیا با آن  ،2ظاهر نیست
 .3باشدمحشور می

گردند؛ عده اصلًا به بدن مادی پیشین خود بازنمیوجه است، زیرا اساساً ارواح صادر این تقریر، اشکال تناسخ بی .6
اشکال بازگشت از فعلیت به قوه نیز مردود است، زیرا روح از حیث اقتدار خود بر تدبیر بدن برزخی تغییری نکرده 
است، بدن برزخی نیز همان است و در جریان رجعت، صرفاً برای اهل دنیا قابل رؤیت شده، نه آنکه فعلیتهای خود را 

ایراد اصلی در تغییرات و تبدیلاتی است که این تقریر در بدن برزخی برای امکان مشهود واقع شدن دست داده باشد. از 
 در عالم ملک، قائل است.

 بر اساس خوانش انکشافیرجعت  یینتب .2

رسد تبیینی میاکنون نوبت به های هر یک، و چالش هاقوتتقاریر حکمای معاصر صدرایی از رجعت و بررسی پس از بیان 
که به گمان نویسندگان، سازگاری بیشتری با مبانی حکمت متعالیه دارد و از این جهت، از قوت فلسفی بیشتری برخوردار 

شده، از است، زیرا ضمن حفظ نقاط قوت تقریرهای پیشین، و پر کردن برخی خلاءهای آنها در مواجهه با اشکالات مطرح
بتنا بر مبانی فلسفه صدرایی و سازگاری با آنها، از حیث فلسفی نیز کاملًا منسجم است. حیث اقناعی قوی است و به دلیل ا

به همراه برخی لوازم بیّن آن مانند ست که وجود ا وحدت شخصی لت ومهمترین مبانی فلسفی مورد تأکید ملاصدرا اصا
. این نظام حکمی رایی هستندبخش کلیت نظام حکمت صدرفته، سامانروی همبساطت وجود و مساوقتش با کمالات، 

. در این نظام، تمام فعل و انفعالات، استکمال، 4داندهمان است که مرضی صدرالمتألهین بوده و او آن را اوج و قله فلسفه می
 ای سازگار با این مبانی تبیین شود تا به انسجام وسازگاری درونی آن خللیحرکت، آفرینش، معاد، و مفاهیم دیگر باید به گونه

است که هایی که حافظ کلیت و انسجام نظام حکمت صدرایی است، قرائت انکشافی و ظهوری وارد نسازد. یکی از خوانش
در ادامه، به اختصار مبانی اساسی  .کندحقیقت و کمالات وجود تفسیر می ی را به ظهور و تجلی و انکشافتحولات وجود

شود و سپس رجعت نیز به عنوان یکی از امور وجودی مورد بازبینی و ینظام صدرایی و خوانش انکشافی از این نظام بیان م
تواند ظرفیت تقریرهای صدرایی از مسئله رجعت را در شود که رویکرد انکشافی میگیرد و نشان داده میبازخوانی قرار می

 های آن و ارائه تصویری منجسم و خردپذیر دوچندان سازد.حل چالش
 خوانش انکشافی از آن و نظام حکمت صدرایی. 2-1
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. از آنجا که امر اصیل، غیری ندارد و برای 1مطابق با اصالت وجود، آنچه ذاتاً حقیقت دارد و واقع را پر کرده، صرفاً وجود است
است  از کثرات هر آنچه در عالم نه علتی برایش قابل فرض است و نه معلولی، وشود، پس واحد است و ای فرض نمیآن بیگانه

تا جزء آن واقع فرض نیست وجود قابل  ای برای. و باز به همین دلیل که بیگانه2نیست رات ذات او و تجلیات صفات اوظهو جز
بودن  «کل الکمال»این اصالت و وحدت و بساطت، چیزی جز  .3وجود حقیقتی بسیط است ،شود و یا وجود جزء آن قرار گیرد

دهد، چرا که کمالات اگر حقیقی باشند باید مربوط به وجود بوده و نسبت و ارتباطی با آن داشته حقیقت وجود را نتیجه نمی
باشند، زیرا مطابق اصالت وجود، واقع را وجود پر کرده است و هر امر واقعی جز وجود نیست، و در این صورت کمالات 

ای که جودند و یا جزء آن هستند؛ شق نخست صحیح نیست، چون وجود غیر و بیگانهمفروض یا خارج از وجود و عارض بر و
س کمالات عین وجودند و وجود پعارضش شود ندارد)طبق اصالت وجود(، و شق دوم نیز به دلیل بساطت وجود، باطل است. 

 باشند.و عین آن میکمالات در همین یک مصداق حقیقی جمع بوده تمام و چون وجود یگانه است، جز کمال نیست. 
در این نگاه، چنانکه اشاره رفت، کثرات در واقع ظهور حیقیقت واحد بسیط وجودند، نه وجودهای متباین یا مراتب متفاوت از 

به وحدت و بساطت  یتااما با عن. 4وجود حق، مُظهر و متجلی است و کثرات، ظهور و تجلی و مَظهر او هستندآن وجود. 
محض حق تعالی، معیت او با هر شأن و مظهری، به تمامه است نه به جزء و مانند آن؛ لذا خداوند در هر شیئی به تمامه ظهور 

ر ظهوری در بطن و کتم خویش، واجد تمام کمالات هست، و تفاوت موجودات با یکدیگر هیافته است، و از همین روست که 
ظهور، متفاوت  از جهتِ خفا ولکن این مظهر بودن ر میزان ظهور و خفای آن کمالات نامتناهی است؛ نه در میزان کمال، که د

کامل با سایر مظاهر صرفاً در استوای مظهریت  ، وگرنه تمام کمالات در هر شیئی به ودیعه نهاده شده است و تفاوت انسانِ است
یع الموجودات مظهر لصفات اللّه و آثاره، علی سبیل الاختلاف اعلم أنّ جم»است نه در اصل یا حتی میزان وجدان کمالات: 

مظهر  -صلی اللّه علیه و آله و سلّم -و رسول اللّه«. إنّ الکلّ في الکلّ »في الخفاء و الجلاء، و یؤیّد ذلك ما روی أبو زید: 
 .5«لجمیع الصفات الإلهیّة، علی سبیل الاستواء

شود، وجودی که در بطن تمام اشیاء و مظاهر قرار دارد یگانه است و بسیط، نمایان می اینجا خوانش انکشافی از وجود کاملاً در 
ت، مظاهر آن و مساوق با کمال اس« الکمال کل»در نتیجه، همانطور که خود حقیقت وجود نبوده و و تجزی لذا قابل تبعیض 

تجلیاتش نیز همراه با فقدان و نقص ذاتی و جبلی فقدان و نقص در وجود راه ندارد،  و همانگونه که نیز کل الکمال هستند
شود، شود، مکتوم و پوشیده بودن کمال است. و آنچه کمال بعد از نقص انگاشته مینیستند. آنچه نقص و عدم کمال پنداشته می

 در واقع اظهار و آشکار کردن کمالی است که پیشتر نیز در بطن این شیء حاضر بود.
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  .1باشدمی به تفاوت مراتب ظهوری و اختلاف موجودات ، تفاوتوجود در نظام وحدت شخصیکه  تصریح دارد نیصدرالمتأله
البته ظهور و بروز کمالات یک شیء ممکن است در نسبت با خودش سنجیده شود)ظهور لنفسه( و یا  برای دیگری)ظهور 

در عین حال، در اوج بطون و پنهانی نیز  اوج ظهور و پیدایی باشد)لنفسه( و لغیره(؛ بر این اساس، ممکن است حقیقتی در
که حواس ما محدود و ضعیف است، فقط توان ادراک در نهایت ظهور است، اما ازآنجاحق تعالی  ؛ چنانکهباشد)لغیره(

 2.در بطون و خفا است، از همین بابت خداوند از شدت ظهورش ، قادر به مشاهده حق نبوده وموجودات مقید و محدود را دارد
و هرکجا وجود باشد به اصطلاح عساکر او یعنی صفات کمالیه با  3وجود، مساوق همه کمالات استاز آنجا که خلاصه آنکه 

از قوه به معنای نداری به فعلیت به معنای دارایی مطرح نیست؛  ششدن کمالاتی به وجود و یا خروجامکان اضافه 4او هستند
این  5چرا که وجود یک حقیقت بسیط، و در حال تجلی به مظاهر مختلف است، نه آنکه چیزی بر او افزون یا از او کاسته شود.

دان کمال به وجدان کمال تفسیر صدرایی از حرکت غیر از تفسیر ارسطویی است که حرکت را به خروج از قوه به فعل و از فق
کت است که در آن، کمالات مکنون متحرک به منصفه ظهور رسیده و فعلیتهای رکند، بلکه نوعی تفسیر انکشافی از حتعریف می

آید. تفسیر ارسطویی ملازم با نوعی نقص است، زیرا فقدان کمال اولیه در متحرک امری ضروری مجمل آن به تفصیل در می
یا از اجمال به و به ظهور و نهاد شیء از بطون  ی کههوری و انکشافی ملازم با وجدان کمال است، کمالاست، اما تفسیر ظ

در تفسیر  و یا 6برده کاربه« خروج از قوه به فعل»در کنار را « اجمال و تفصیل»تعبیر  ملاصدرا در مواردی رسد.تفصیل می
 7.وجود بالقوه از تعبیر وجود جمعی اجمالی استفاده کرده است

 حرکت ذاتی و انکشافی نفس در نظام حکمت صدرایی. 2-2
دارد ملاصدرا بیان میشود؛ حرکت ظهوری یا انکشافی اختصاصی به هستی و جهان ندارد، بلکه شامل انسان و نفس او نیز می

و منازل و مقاماتی را  کندسفر میذات خویش رکت نفسانی است؛ یعنی انسان در درون سوی خدا، یک حکه حرکت انسان به
لیتی ر انکشافی نفس بدون اکتساب و عروض فعنشانگر سیاین توصیف  ؛8پیمایدوجود دارد با ذات خویش می او که در نفس

بر همین  د.سازآشکار میدر این سیر، کشف و دارد نهاد خویش همان را که در ای که نفس است، به گونهخارج از نفس از 
ملاصدرا اساس، مبدأ و منتهای سیر نیز متکثر نبوده، بلکه یکسان است و چیزی بر نفس اضافه و یا از آن کاسته نشده است؛ 

بدین معنا که سرانجام هرکس عین  باشد؛وضع هر کس در هنگام مرگ، مانند مرتبه وجودی او در آغاز می کند کهتصریح می
که آغاز و انجام هرکس یک حقیقت  گفتتوان در این راستا، با نظر به مبانی ملاصدرا می 9 باشد.بازگشت به ریشه و پیشینه او می

همان حقیقت واحد بسیط، پیوسته منکشف  باشد؛اجمال و تفصیل می ظهور وبطون و مراتببه واحد است و صرفاً تفاوت
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کمالات از اکتشاف و اظهار  نیز به کمال آناستمعنا است. حرکت وجودی نفس و شدن چیزی از خارج بیاضافه شود ومی
 .نه بیش و کم شدن نفس یا کمالاتش، است باطن خویش

ها و تفاوت به مرتبه ظهور و بطون فعلیتدنیا و برزخ، مواطن ظهور نفس هستند، و حقیقت نفس در هر دو یکی است، بنابراین  
در نگاه  امکان ظهور مجدد دارد.و رفته از بین ن و مانند آن های قبلی نفس از جمله امکان تدبیر بدن مادیاست؛ لذا فعلیت

شود و سیر اش حاصل میون خود نفس هستند که در اثر حرکت ذاتی و جوهریت و اطواری از شئصدرایی، دنیا و آخرت حالا
بنابراین، نسبت دنیا و آخرت، نسبت  ؛، نه امری بیرونی و بیگانه1یقت رجوع به ذات و عالم خویش استاشتدادی نفس در حق

اند، د و ارواح در حالت قوه و مکنونظهور وبطون است، که در اطوار دنیایی، فعلیتها و کمالاتی مانند اجسام ظهور وبروز دارن
 2برند.و بالعکس در عوالم پس از مرگ، ارواح ظهور یافته و اجسام در بطون به سر می

 . ضرورت رجعت در خوانش انکشافی2-3
و  3باشددر نظام حکمت صدرایی، عالم هستی که جملگی ظهور او هستند، دارای نشئات مختلف)حسی، مثالی، عقلی( می

نیز طبق امتناع طفره در عالم که نزد حکما جزو مسلمات است، مراتب عقل و  4 ت به مرتبه ظهوری آنها است.ااین نشئتفاوت 
 همچنین عالم هستی دارای یک حرکت فراگیر در قوس صعود، از دورترین 5برزخ و ماده جهان به یک پیوستار واحد موجودند.

و حقیقت ذات خویش را منکشف  طناب بیشتررود ند که هرآنچه پیشتر مینقطه به سمت ذات باری تعالی دار ترینو پایین
نام دارد. بنا بر حرکت ظهوری، هرآنچه از سیر تکوینی یا انکشافی یابد که این همان حرکت ظهوری و شدت ظهوری می ساخته

شود؛ عالم شدیدتر می در -همه است که حقیقت همه اشیاء و گوهر حقیقی مکنون در نهاد -گذرد تجلی ذات حقعالم می
جهان پیش از وقوع قیامت،  بنابراین، 6.ابدیلذا در قیامت، ذات حق به نحو وحدت حقه حقیقیه و به شدیدترین شکل ظهور می

بر این اساس، عصر ظهور  گردد.تر به مرتبه قیامت شود تجلی حق شدیدتر می، هرچه در سیر ظهوری خود نزدیکطبیعت
وجود السلام( و حوادث آن مانند رجعت، امری غریب نیست، بلکه بخشی از سیر طبیعی ظهور کمالات حضرت حجت)علیه

 حق تعالی در جهان هستی است.
خدا سه روز است: روز ظهور حضرت حجت و روز رجعت و  ایام»توان حدیث کور، میدادن مقدمات مذ ربا کنار هم قرا

که جزو آخرین مراحل -را بهتر فهم کرد: چنانچه در حدیث ذکر شد، ایام ظهور مهدی )عج( و نیز ایام رجعت 7«قیامت روز
روز، در بروز حق مشترک و صرفاً در شدت چراکه هر سه  شود.از ایام الله دانسته می -باشدسیر تکوینی عالم پیش از قیامت می

یکی از توان نتیجه گرفت که در مراتب عالم، عالم دنیا هنگام وقوع رجعت طبق این بیان، می 8و ضعف آن اختلاف دارند.
 ترین مراتب ظهور و تجلی را نسبت به ایام قیامت کبری داشته است.نزدیک
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و سیطره غلبه یابد. و این تجلی حق ممکن نخواهد شد مگر آنکه اکثری میبنابراین پس از رجعت، حق در عالم دنیا تجلی حد
شود و به نحو . هرچند در دوره رجعت همانند قیامت، وجود شر به طور کل نفی نمی1بیابد ظهور و آشکارگیحق بر باطل 

ق و حزب باطل و سپس حاکم حزب ح عیار میانتمامغلبه حق بر باطل، رویارویی ظهور اما لازمه  ،یابدضعیفی استمرار می
که گفته معصوم نیز مؤید رخ دادن بزرگترین جنگ از ابتدای خلقت دنیا تا انتهای ،شدن حکومت و ولایت الهی در هستی است

ای از عالم که شدت ظهور یافته است، مستلزم آن است که از هر دو حزب، افرادی این رویارویی دو حزب در مرحله 2آن است.
یعنی صرف حضور مراتب متوسطی از باطل در برابر مراتبی از  3اند.اظهر و اشد مراتب را در جبهه خود یافتهحاضر شوند که 

شود؛ چراکه این خلاف حرکت ظهوری اشتدادی عالم است. لذا برترین حق، منجر به غلبه و ظهور نهایی حق در هستی نمی
یاران خاص ایشان و همچنین اسفل انسانها در جبهه باطل حاضر  انسانها در حقانیت از جمله ائمه معصومین و انبیاء و نیز

خواهند شد و این حضور یا قبل از مرگ دنیوی آنها، و یا با رجعت از عالم برزخ محقق خواهد شد. بنابراین این گفته 
ت اللّه و سلامه علیهم خدا همه پیغمبران را از آدم تا محمّد صلوا»:فرمود امیرالمؤمنین)علیه السلام( شاهد همین مدعاست که

أجمعین زنده خواهد کرد و در پیش روی من جهاد خواهند کرد و در برابر من، شمشیر بر سر کافران زنده و کافران مرده که خدا 
لذا رجعت برخی از مومنان که اکمل از بقیه هستند و برخی کافران و شیاطین که اسفل  4 «ایشان را زنده گردانیده، خواهند زد.

 غلبه نهایی حق بر باطل ضروری است.ظهور گران هستند، از جهت استعانت در از دی
رسد نقش و تأثیر رجعت آنچه ضروری به نظر میگیرد. با نظر به علم مطلق الهی صورت می کنندهرجعت اما تشخیص افراد

هایی ها و ادیان و مکاتب مختلف، افراد یا دستهآن فرد یا گروه در ظهور سیطره حق بر باطل است. لذا چه بسا لازم باشد از گروه
ث گفته شده که چنان که در برخی احادیبه دنیا رجعت نمایند تا حجت بر همگان تمام شده و چیرگی حق بر همه آشکار شود. 

و در حدیثی  5 کند.سی هزار نفر از یاوران امیرالمومنین )علیه السلام( از اهل کوفه و از سایر مردم هفتاد هزار فرد رجوع می
بیست و هفت کس از مردگان که زنده شده باشند همراه )امام عصر )عج(( باشند؛ پانزده نفر از قوم :»دیگر گفته شده است که 

نمودند و هفت نفر اصحاب کهف و یوشع بن نون، وصیّ موسی کردند و به حق عدالت میرا هدایت به حق میموسی که مردم 
 .6 «و سلمان فارسی و ابو دجانه انصاری و مقداد و مالك اشتر، پس ایشان یاوران او و حاکمان او در شهرها باشند.

 های رجعت. مواجهه خوانش انکشافی با چالش2-4
ر انکشافی از سیر جوهری نفس در طی مراحل و نشئات ذاتی آن، باید رجعت را نیز بر اساس همین خوانش پس از بیان تقری

در این تلقی، رجعت عبارتست از  بازخوانی نمود و رجعت را نیز به عنوان یکی از مراحل ظهور و انکشاف نفس به شمار آورد.
ت، مظاهر دنیای و طبیعی نفس است. اگر مرگ عبارتست از ظهور پس از بطون برخی کمالات نفس، که مقصود از آن کمالا
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همین مظاهر است. شرایط و معداتی سبب  خفای تر و کاملبه باطن رفتن آثار و مظاهر طبیعی نفس، رجعت نیز ظهور مجدد 
  نماید.این مظاهر هنگام موت شده بود، و اسباب دیگری زمینه ظهور مجدد آنها را در وقت رجعت فراهم می

. اگر تبیین انکشافی از رجعت بتواند شودرجعت بر اساس خوانش انکشافی بررسی  مرتبط باهایی اکنون شایسته است چالش
حکمای صدرایی از رجعت دو مزیت خواهد داشت: یکی توانایی  ت فلسفی برآید، نسبت به تقریرهایاز عهده حل این معضلا

ر مبانی حکمت متعالیه و در نتیجه، حفظ سازگاری، یکپارچگی و انسجام های فلسفی رجعت، و دیگری ابتنا بتفوق بر چالش
و هر  قرار گیردتواند معیاری برای بازخوانی تمام تقریرهای رجعت درونی نظام صدرایی. در این صورت، الگوی انکشافی می

در ادامه، نحوه حل  .نیز برطرف سازد و ابهامات و ایرادات آنها رایک را به روایتی خردپذیر و منسجم از این آموزه دینی مبدل 
 گیریم. های مرتبط با رجعت و نیز رفع ابهامات موجود در تقریرهای صدرائیان را مطابق الگوی انکشافی پی میچالش

 حرکت ظهوری اشتدادی نفس و بطلان بازگشت از فعلیت به قوه. 2-4-1
ها به تبهمر ترین، یک حرکت پیوسته و تدریجی و از کثیفحرکت و سیر انسان در منازل و مراحل وجودی را صدرالمتألهین

کند. توصیف می و کشف آن باطندر این یر پس سو سباطن غیب و به و ورود اهر وظمشهودات و از عبور ترین آنها و لطیف
نهایت از جسمانیت به روحانیت شود و در انسان از مرتبه جمادی به نباتی، و از نباتی به حیوانی، و از حیوانی به انسانی منتقل می

رود تا به موطن ویژه خود نزد خداوند که برای او مقرر ای به نشئه دیگر میشود. و مستمراً از نشئهو از دنیا به آخرت دگرگون می
ن انسان، به تبع هستی، دارای نشآت مختلف هست و در هر یک از عوالم بنا به موطن آن، بددرواقع حقیقت  1شده است برسد.

متناسب با آن عالم تجلی می یابد؛ چراکه نفس بدون بدن امکان تحقق ندارد. درواقع نفس، از آن حیث که نفس است، چیزی 
 2 جز صورتی نیست که به تدبیر بدن تعلق دارد.

گونه تبیین کرد این را توان رجعت، میو از اجمال به تفصیل روظه بطون بهاز به نحو تبدل حرکت صعودی انسان تبیین به باتوجه
مانند  شود،یآشکار مشود، کمالات وجودی جدیدی برای او تفصیلًا کند و به برزخ وارد میکه وقتی انسان نشئه دنیا را ترک می

آید در عالم دنیا ، لازم میکه سلب آن کمالات وجودی از او ممکن نیست. در  ادامه بانظر به مسئله رجعت تدبیر بدن برزخی،
ظهورات  عین تحفظ بردر این صورت که  بهپیدا کند.  تجلی و حضوربدن مادی، ظاهر کند که به واسطه آن در عالم دنیا یک نیز 

عنی سیر حرکت این چنین ی. یابدر میهوظ هل آنرای ااو در دنیا نیز بثار و کمالات وجودی آ ،و آثار برزخی فرد در عالم برزخ
شود و کمالی نه کسب می زیرا هیچ-و از بین نرفته بوده بودهمحفوظ بطن و کمون نفس شود که قوه تدبیر بدن مادی که در می

این ظهور بعد الخفا، در کنار ظهور آثار برزخی، در واقع ظهوری مضاعف و شود. ظاهر میمجدداً در رجعت  -نه معدوم
یات حیات برزخی و همچنین کمالات حیافته است، نه بازگشت از فعلیت و کمال به قوه و نقص، چرا که اکنون هم آثار تفصیل

 .تمیان هر دو جمع نموده اساز حیث ظهور، او یافته است و  مادی برای فرد متجلی و تفصیل
 بطلان اشکال اعاده معدوم. 2-4-2

توان دیدگاه علامه رفیعی را پذیرفت که اند، میلک باقی و محفوظ ماندههای مادی که به هر دلیلی در عالم مدر خصوص بدن
شود و مجدداً در قالب ظهور آثار حیات دنیوی ظاهر مانده روح در برزخ به بدن ملکی تقویت و تشدید میتعلق نسبی باقی
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اند، باید قائل به شباهت بدن مادی ولی در خصوص ابدان مادی که از بین رفته و یا در سایر ابدان جذب و تحلیل شدهشود. یم
کل و مأکول، وگرنه یا اشکال اعاده معدوم لازم مینخست با بدن دوره رجعت شد . تبیین امکان فلسفی چنین آید و یا شبهه آ

یک از مراحل سیر ظهوری نفس، از جمله مرحله پس از مرگ، در هیچ ن شرح است کهامری بر اساس خوانش انکشافی به ای
 آیند.در میکمون و بطون با ظهور کمالات دیگر، آنها از حالت آشکارگی به حالت صرفاً  رود واز بین نمی هاو فعلیت تکمالا

تواند در دهد و همچنان میاما امکان تدبیر بدن مادی را از دست نمی ،گیردنفس پس از مرگ، تدبیر بدن مثالی را بر عهده می
اینکه چه اصل و سنخ کمال تدبیر بدن برای نفس باقی است و لذا البته  .ادی را تحت تدبیر خویش قرار دهدوم بدن مصورت لز

کند دن پیشین و بدن فعلی کفایت میکمال نقشی ندارد و حفظ سنخیت میان نفس و بدن و نیز باین را تدبیر کند، در اصل  بدنی
کول  ندارد. این مبنا، ضمن انحلال شبهه اعاده معدومضرورت من جمیع الوجوه با بدن دنیوی عنصری  و عینیتِ  کل و مأ ، و آ

 .خمینی بود امام، که رأی مرحوم کنددیدگاه انشاء بدن و نیز تمثل به بدن ملکی را تایید می
حکمت از رجعت، ظهور سیطره حق بر باطل است، و بازگشت اموات از هر دو جبهه، منوط به تأثیر توضیح بیشتر آنکه، غرض و 
؛ سندشناکند تا افراد او را باو کفایت میبا بدن مادی گذشته کننده رجعتشخص بدن شباهت صرف  در این جهت است؛ بنابراین،

وی و برزخی، لزومی برای حکم کردن به عینیت این بدن اما از طرفی با نظر به شدت ظهوری فرد رجعت کننده در حیات دنی
مطابق  -هرچند، خواهد داشتنوجود  عینیتجدید با بدن قبلی وجود ندارد؛پس بین بدن قبلی و بدن جدید او پس از رجعت 

اصول صدرایی مانند اصالت وجود، انتساب تشخص به وجود، اصالت نفس در تشخص و وحدت، و بالعکس تابعیت بدن در 
شامل عینیت در زمان و سایر  -نفی عینیت در اینجا به معنای نفی عینیت من جمیع الوجوه -1حدت نسبت به نفسوشخص و ت

مرتفع  یاشکال اعاده معدوم به طور کل با این تحلیل،. است و اینهمانی شخصی ابدان همچنان محفوظ است -عوارض مشخصه
تفاوتی با نوع دیگر ابدان با جسم قبلی مفروض نیست. البته این بدن در جسمانی و مادی بودن  تمام عیار گردد، چراکه عینیتمی

 ندارد.
یرهاسانی مشکل هم. 3-4-2  رجعت با تناسخ یبرخی تقر

که عین بدن نخست  گیردتعلق می به بدن مادی در دنیا مجدداً نفس تقریرهایی که مطابق آن، شود که در اشکال ممکن است 
، زیرا تناسخ دقیقاً همین است که نفس پس از رهایی از بدن تفاوت نداردبا تناسخ چنین رجعتی ، )مانند تقریر امام خمینی(نیست

ی از رجعت نفس به بدن مادی که عین بدن پیشین انکشافبر این اساس، خوانش  .مادی نخست، به بدن مادی دیگری تعلق بگیرد
 است!عقلی آن را تبیین نموده امکان  را پاسخ نگفته، بلکهنباشد در واقع، نه تنها اشکال تناسخ 

این اشکال اختصاصی به رجعت در عصر ظهور و خوانش انکشافی  )پاسخ نقضی(در پاسخ باید مواردی را متذکر شد: اولاً  
)مانند گیرددربرمی اندهای پیشین را که به بدنی غیر از بدن نخستین بازگشتهندارد، بلکه تمام موارد بازگشت به دنیا در امت

ازگشت پرندگانی که اجزاء که گوشت جدید بر استخوانهایش رویانده شد، و یا بالسلام( در حالیبازگشت جناب عزیز)علیه
 یتناسخ به معنا )پاسخ حلی(ثانیاً . ((260-259)بقره: آمیخته شده بوددرهمالسلام( توسط حضرت ابراهیم)علیهبدنشان 
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از  یکیاگر بدن را  یعنی، بعد الظهور یخفا یامحال است، نه ظهور بعد الخفا و نقص به قوه  و تمامیت یتبازگشت از فعل
و یا تدبیر بدن گاهی  و به تدبیر آنها مشغول باشد ندارد که نفس، ابدان متعدد داشته باشد یمنع عقلهیچ  م،بدانیظهورات نفس 

پروای اصلی حکمای مسلمان از ثالثاً  .بدان تصریح شد ینیامام خمچنانکه در دیدگاه مرحوم  در حالت ظهور باشد یا در بطون،
برخی حکما مانند سهرودی در رد و انکار  است، وگرنهداشته تعارض از آن بوده که با معاد ادیان الهی  اقسامیتناسخ به دلیل 

در تضاد  -معاداصل مانند  -. اگر تناسخ نه محذور عقلی داشته باشد نه با آموزه قطعی نقلی1اندتناسخ جانب احتیاط را گرفته
ط ایاین شر تناسخ که حائزاقسامی از « امکان»آنگاه سخن از ، کرده باشدآن دلالت « وقوع»و بلکه برخی نصوص قرآنی بر  باشد

 .نخواهد بود موجهناروی به هیچباشد، 
، و شباهت نه در آبادی(الله شاه)مانند تقریر آیتکننده، بدن برزخی و مثالی باشدفرض دیگر آنست که بدن ارواح رجعت

سنخ)مادیت( بلکه در مشابهت صوری باشد، مانند شباهت صورت خیالی بدن فرد در رؤیا با بدن مادی او. در این صورت 
کول ضمن رفع اشکال اعاده معدوم، مشکل تناسخ نیز به طور کامل مرتفع می کل و مأ گردد. همچنین اشکالاتی مانند چالش آ

دی در این دیدگاه، پذیرش عروض استعداد بر موجود مثالی برای تنزل به عالم ماده است، که آن شود. تنها اشکال جنیز دفع می
بازد، زیرا نزول و صعود چیزی جز اظهار و کتمان نیست، بلکه تماماً ظهور است و نیز در خوانش ظهوری و انکشافی رنگ می

همواره در نهاد و در بطن حقیقتش وجود دارد، ظهور کمالات شیء  توضیح آنکهباشد. معدات می اسباب وعدم ظهور معلول 
پذیرد، منتهی ظهور تمام یا بخشی از کمالات منوط به شرایط و اسباب و عوامل است که در این کمالات نیز پیوسته انجام می

دن برزخی و مادی کننده، کمال تدبیر بصورت فقدان آنها، این ظهور برای دیگران میسر نخواهد بود. در اینجا نیز نفوس رجعت
باشد، لکن ظهور این کمال چه برای خود فرد و چه برای اهل دنیا و سایر کمالات را واجد است و جامع مثال و طبیعت می

منوط به شرایطی است، که این شرایط در عصر ظهور و دوره رجعت پیدا خواهد شد. البته هر گاه این شرایط فراهم شود، رجعت 
 مواردی از رجعت امم پیشین در قرآن کریم گزارش شده است.نیز حاصل است، چنانکه 

 و قوه برای اهل برزخوجود استعداد امکان . 2-4-4
ها و ارتباط با یکدیگر و یا با انسانهای به حسب نقل، در جهان پس از مرگ، انواعی از تغییر و حرکت و استکمال برای انسان

موجود در دنیا وجود دارد که به سختی بتوان منکر هر گونه تغییر و استکمال برای موجودات عوالم پس از مرگ از جمله برای 
استکمال هنوز پرونده  یعنیوجود دارد،  یعت و حتی تأثر از آنامکان ارتباط با طببرزخ، نفس صاعده شد. به ویژه در خصوص 

مه شاید به همین دلیل است که علا .2شودمنتقل می به برزخ یااز اعمال فرد از دن یمفتوح است و آثاریا حرکت قهقرایی فرد 
رغم تسلطی که بر مبانی فلسفی داشته و واقف بر عدم ورود قوه و عروض استعداد و تغییر بر اهل برزخ و مجردات طباطبایی علی

مثالی است، اما به دلیل انس با آیات و روایات دال بر استکمال و هر نوع تغییر دیگر در برزخ، ایده مستعد بودن برخی نفوس 
توان با پذیرش خوانش انکشافی این تهافت ظاهری و اولیه رسد میبه نظر میداند. یا را ممکن میاز برزخ به دنبرای بازگشت 

تغییر به عنوان امری بیرونی نیست عروض قوه به معنای نقص و یا ظهور وبطون، ملازم با را رفع نمود، زیرا سیر و حرکت از نوع 
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حقیقت واحد، ظهور و بطون  افی و تبیین حرکت به مثابه تبدل حیثیترویکرد انکش .شودچیزی از بیرون اضافه و  یا کم نمیو 
تواند داشتن قوه و استعداد را از یک نقص وجودی که مختص مراتب فرودین مانند مادیات است به یک ویژگی وجودی می

ظاهر خود را در برزخ اند تومی آنچه در دنیاست پس. گیردتبدیل سازد که تمام مراتب هستی از جمله مجردات مثالی را در برمی
 یابد. یجلظهور و انعکاس و ت یعتو طب یادر دن تواندیماست برزخ و برعکس، آنچه در  سازد، یو متجل

در تقریر علامه طباطبایی و علامه رفیعی محمل صحیحی فراهم « استعداد فعلیت نیافته»توان برای مفهوم بر این اساس، می
استکمال و فعلیت یافتن یعنی ظهور و تفصیل کمالی که بالقوه به معنای مکنون و مجمل است، کرد. بر اساس قرائت انکشافی، 

تواند پس وجود استعداد و قوه به این معنا در مجردات نیز محذوری ندارد و روح و نفسی که در مرتبه مثال و برزخ واقع است می
اش مانند قوای وجودی و ،الهی است نفس انسان وجه تام اً کمالات ظاهر نشده و تفصیل نیافته خویش را اظهار نماید. اساس

رغم این موضوع، نفس تا آنجا که عالم طبیعت به او اجازه دهد کمالات خود را اظهار اسما و صفات الهی نامتناهی است. علی
 1کند و این به معنای فقدان دیگر کمالات نیست.یا آشکار می

 و ارواح ضعیفه رجوع کفار. 2-4-5
تواند درونی یا بیرونی و اختیاری یا اضطراری شد که ظهور یافتن کمال و فعلیتها منوط به شرایطی است، این شرایط می گفته
ارواح قویه و ضعیفه بود و  رجعت آبادی را پذیرفت که قائل به تفصیل میانالله شاهتوان دیدگاه آیت. در نتیجه، هم میباشد

و به مشیت ارواح قویه، و هم  دانست و ظهور ملکی دسته دوم را به تقیید و وزعمی رجوع دسته نخست را به اختیار خویش
توان نقدی را که بر قول علامه رفیعی و امام خمینی وارد شد مبنی بر منحصر کردن رجعت به ارواح قویه، پاسخ گفت؛ به می

این بیان که ارواح کفار و یا مؤمنان عادی نیز مانند سایر مظاهر الهی در نهاد خویش جامع کمالاتند، اما ظهور این کمالات به 
لذا قوت و ضعف وجودی ای افراط یا تفریط صورت گرفته و از حد اعتدال خارج شده است. نحو استوا نبوده و مثلًا در زمینه

تر و کفار هنگام موت وجودی پست این اشکال کهبه ملاصدرا اخلاقی و معنوی نیست؛ نفس الزاماً ملازم با شرافت و خست 
میزان کمال و فعلیت وجودی افراد منوط به کسب ملکات  دهد کهپاسخ میکنند، میتر از ابتدای پیدایش و تولد پیدا ضعیف

آنکه این ملکات و اعتقادات نفسانی در جهت سعادت  خواهشریف یا پست و اعتقادات حق یا باطل در طول تکون بدن است؛ 
ی مومنان و کافران محض جاری همان حدیثی است که رجعت را برااین مسئله مؤید  2 شقاوت.در مسیر و یا باشد اخروی 

 3داند.می

فرد از لحاظ کمال نقصی ندارد، خود تواند امری بیرونی باشد، به این معنا که چناکه گذشت شرایط و معدات ظهور کمال می
توانند با فراهم قابلیت اظهار کمالات او را ندارد. با این توضیح، ارواح موجود در برزخ و عالم مثال میفعلًا اما ظرف آن نشئه 
و قابلیت ظرف نشئه طبیعت، در آن ظهور نموده و کمال خود در عصر ظهور حضرت ولی عصر)ارواحنافداه( شدن شرایط دنیا 

در شرایط عصر ظهور که جهان آماده تجلی و ظهور . بر خود آنها شود، بدون آنکه استعدادی عارض را در آینه آن منعکس نمایند
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فرد شقی در این نگاه،  سیطره و حکومت حق بر باطل شده است، زمینه برای بروز کمالات اولیاء و اشقیاء هر دو فراهم است.
با یاری حق، به اعلی درجه  رسد و فرد سعادتمندخود میخویشتن پس از رجعت با ایستادن مقابل حق، به مرتبه نهایی ظهور 

انعکاس ما در آینه، وابسته به شرایطی است، و  گیریم؛ای قرار میدر مقابل آینه درست مانند زمانی کهگردد. سعادت نائل می
صرفاً شود، ما یا کمالات ما نمی حقیقی ها سبب تکثرالبته ظهور ما در این آینه متفاوت از آینه دیگر است، هر چند تکثر این آینه

نیز از این جهت، ظهور بیشتری به دنیا کننده ارواح رجعت های بیشتری فراهم شده است.میزان ظهور وبروز ما در عرصه
 کنند. یابند و میان ظهور برزخی و طبیعی جمع میمی

 
 گیرینتیجه

وحدت نظام حکمت صدرایی بر اساس مبانی اصیل آن همچون اصالت و ی از خوانش انکشافبا در پژوهش حاضر کوشش شد 
 یاندر م یجرا یرنخست چهار تقرشود.  بازخوانی ییشارحان معاصر صدرا یشهرجعت در اند از یفلسف یینتب شخصی وجود،

بر  ناظر یی،علامه طباطبا یرشد. تقر ینقاط قوت و ضعف بررس یثو از ح بیانمعاصر از آموزه رجعت  ییصدرا یحکما
 امکان رجعت را برای افرادی که دارای مرگ اخترامی بودند تبیینرا داشت که  یتمز ینا ،نیافتهیتفعل یاستعدادها یلتکم

وجود استعداد در عالم مثال  نکردن چگونگیو تبیین  کنندهبدن رجعت یفیتمانند سکوت درباره ک یاما با اشکالات ،کردیم
بر  یمبتن یینیجهت که تب ینمتعدد، از ا نبر توان نفوس کامل بر انشاء ابدا ی)ره(، مبتنینیامام خم یرمواجه بود. تقربرای افراد 

مانند کافران را  تریفنفوس ضعرجعت  لکن، است یقو، دادارائه  یمُلک یفس با بدن انشائرجوع ننحوه درباره  ییصدرا یمبان
به اشکال بازگشت  ییگوبه بدن پس از مرگ، در پاسخ فسبر استمرار تعلق ن یمبتن ینی،قزو یعیمرحوم رف یر. تقرکردینم یینتب

مانند شبهه  یگریمحذورات دبا  یشین،کننده با بدن پبدن رجعت ینیتع لزوم یل، اما به دلموفق استبه قوه و تناسخ  یتاز فعل
کول  کل و مأ  ملاک چندرجعت را با  ی،بر تمثل نفس در عالم مُلک با بدن برزخ ناظر ی،آبادمرحوم شاه یرتقرمواجه است. آ

تناسخ و  شکالو ا ساختیفراهم م ت هاانواع رجع یینتب یبرا ییداده و مبنا مفهومی استعداد، استدعا، استحضار گسترش
 یقابل تکاثف و تخلخل، با مبان یعنوان امربه یاز بدن برزختبیین آن اما  کرد،یدفع م یخوببه یزبه قوه را ن یتبازگشت از فعل

 سازگار نبود. یدرباره تجرد بدن برزخ ییصدرا
 ینشد و نشان داده شد که ا یرجعت بازخوان، یهنظام حکمت متعال مبنای وحدت شخصی وجود در بر یهگام دوم، با تک در
خوانش انکشافی از . نخست، باشد ها را پاسخگوو چالش ،خود جمع کند بارا  یشینپ یرهایتواند نقاط قوت تقریم یکردرو

 .شودیم یرپس از اجمال کمالات تفس یلظهور پس از بطون و تفص یبه معنات حرک یه،پا ینهمبر  .مبانی صدرایی تبیین شد
نفس که با مرگ به  یویتر مظاهر و آثار دنتفصیلیجز ظهور مجدد و  یستن یزیچ یاساس، رجعت در خوانش انکشاف ینبر ا

در عالم  ذات حق یتجل ، از جمله هنگام رجعتگذردیعالم م ینیتکو یرهرآنچه از س ی،حرکت ظهور بنا بر .باطن رفته بودند
تحفظ بر ظهورات و آثار توان چالش های رجعت را به خوبی پاسخ داد. ابتدا از آنجا که با . با این تبیین میشودیم یدترشد

به قوه  یتبازگشت از فعل الاشک، یابدیاهل آن ظهور م یبرا یزن یااو در دن یلم برزخ، آثار و کمالات وجودفرد در عا یبرزخ
و  یتو بدن هنگام رجعت، و اکتفا به سنخ یشینبدن پ یانم الوجوهیعجممن ینیتضرورت ع ی. دوم، با نفدوشیم یمنتف یکلبه

کول ن یانم یتناسب صور کل و مأ  یسان. سوم، در مواجهه با اشکال همیدمرتفع گرد یزآن دو، اشکال اعاده معدوم و شبهه آ
نفس،  یکبه نقص است، نه تعدد مظاهر و ابدان  یتحکماست، تنزل از تمام یروشن شد که آنچه مورد نه اسخرجعت با تن



 

 

در قرآن سابقه دارد.  یشیناز رجعات امم پ یهم در مواردو  یفهزمان ابدان متعدد توسط نفوس شرهم یرکه هم در تدب یامر
 یشانبا تجرد ا آنکهیب یز،اهل برزخ ن یامکان وجود استعداد برا ،قوه و استعداد در افق ظهور و بطون یفچهارم، با بازتعر

. یافت یحصح معنایی ییعلامه طباطبا یردر تقر «نیافتهیتاستعداد فعل»مفهوم  سانینشد و بد یهمنافات داشته باشد، توج
امکان رجوع کفار و ارواح  -فارغ از بار ارزشی آنها-ملکات ظهور و تفصیلبه معنای  ،نفس یقوت وجود تبیین معنایپنجم، با 

 پاسخ گفته شد. یزن یشینپ یرهایتقر یتاشکال عدم جامع یبترت ینو بد یدگرد یینتب یزن یفضع
، است وجود یوحدت شخص یعنی ینصدرالمتأله یینها یدگاهر دکه مبتنی ب خوانش انکشافی از رجعتتوان گفت می درنهایت

 یه،نظام حکمت متعال یتبا کل یدرون یبلکه به سبب سازگار آید،یرجعت برم یفلسف یهاتنها از عهده حل عمده چالشنه
 . یابدیموجود م یرهایتقر هممتاز نسبت ب یگاهیجا
 
 

 منابع
 ق. 1413اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، . تحقیق علیلایحضره الفقیهمن بابویه، محمد بن علی. ابن

 .38-25(: 1397) 34جاویدان خرد، ش. «. باره آموزه وحیانی رجعترح و نقد دیدگاه صدرالمتالهین درش»افضلی، علی. 
 ه.ق.1414. بیروت: دارالفکر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم. ابن

. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و تعلیقات علی مصباح الأنسالله. امام خمینی، روح
 .ه. ق 1434خمینی)س(. 
 .1381)قدس سره(. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(،  تقریرات فلسفه امام خمینی. _________

 .1392بیت )ع(، بهبهانی، عبدالکریم. رجعت. قم: مجمع جهانی اهل 
بررسی تطبیقی بازتاب آموزه رجعت درنظام حکمت متعالیه با تاکید بر »بیات، مرتضی، محمود سیدی، و احسان منصوری. 

 .135-119(: 1395) 54انتظار موعود، ش. «. آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی
 .1383مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، : یروتم. ب 5محمد بن حسن. إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات.  ی،حرعامل

 .1392ه کوشش محمد حسین نائیجی. قم: بوستان کتاب، ب. شرح فارسی الأسفار الأربعةحسن زاده آملی، حسن. 
 2، ش. 53جستارهایی در فلسفه و کلام، «. مبانی و شواهد نظریه انکشاف نفس در حکمت صدرایی»راستین طرقی، امیر. 

(1400 :)159-178. 
در « انکشاف»تحلیل چگونگی ارتباط نفس و بدن بر اساس نظریه ی »شاهرودی. مرتضی حسینیرضایی، ابوالفضل، و سید

 .61–48(: 1402) 23، ش. 87اندیشه دینی «. حکمت صدرایی
 .1368. قزوین: طه، رجعت و معراج؛ به ضمیمه هفت مقاله دیگررفیعی قزوینی، ابو الحسن، و بندرچی. 

 .1380. با محمد جواد ساروی و رسول فتحی مجد. تبریز: دانشگاه تبریز، بدایع الحکمبن عبد الله. زنوزی، علی 
 .1369تهران: نشر ناب، اده آملی. ز. تعلیقه علامه حسن حسنالمنظومةشرحسبزواری، هادی بن مهدی. 



 

 

، تعلیقه صدر الدین شیرازی، شیرازی شرح قطب الدین .حکمة الإشراق)تعلیقه ملا صدرا(سهروردی، یحیی بن حبش، 
  .1392قلی حبیبی، حسین ضیایی، مقدمه نجف قلی حبیبی. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تصحیح نجف

نصر.  یدحسینو س یبیحب یکوربن، نجف قل یهانر یح. تصحاشراق یخمجموعه مصنفات شبن حبش،  یحیی ی،سهرورد
 .1372 ی،تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگ

 .1360. تهران: نهضت زنان مسلمان، رشحات البحارشاه آبادی، محمدعلی. 
 :باغی، قمتحقیق محسن بن عباسعلی کوچه .بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلیّ الله علیهمصفار، محمد بن حسن، 

 ق1404الله المرعشی النجفی، مکتبة آیة
. تهران: موعود عصر )عج(، بازگشت به جهان رجعت: بررسی جامع مفهوم رجعت از دیدگاه عقل و نقلضمیری، محمدرضا. 

1381. 
 .1390. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، المیزان في تفسیر القرآن طباطبایی، سیدمحمد حسین.

 .1388. قم: بوستان کتاب، تا انجامانسان از آغاز ، ______
 تا.. قم: مؤسسةالنشرالاسلامی. بینهایةالحکمة، ______

دفتر تبلیغات مرکز انتشارات جلال الدین آشتیانی. قم: تحقیق سید. اصول المعارففیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. 
 .1375اسلامی، 

 .تا، بی12قزوینی، سید محمد کاظم. بررسی مسئله رجعت. تیم ظهور 
م. بیروت: دار احیا التراث العربی،  110. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلاممجلسی، محمدباقر. 

1362. 
 .1386. قم: دلیل ما، كتاب رجعت .———

 .98-81(: 1394) 41اندیشه نوین دینی، ش. «. مقاله فلسفه رجعت از منظر شاه ابادی»محمدی، بهزاد. 
الدین جلالسید تعلیقه حکیم سبزواری و مقدمه و تحقیق. الشواهد الربوبیة في المناهج السلوكیةملاصدرا، محمد بن ابراهیم. 

 .1388بوستان کتاب، : قمآشتیانی. 
 .1366. مع محمد خواجوی. قم: بیدار، تفسیر القرآن الکریم_______، 
 .1368. قم: مکتبة المصطفوي، العقلیة الأربعةالحکمة المتعالیة في الأسفار  _______،

 .1378ای. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، . با محمد خامنهالمظاهر الإلهیة في أسرار العلوم الکمالیة_______، 
 . مقدمه و تحقیق محمد خواجوی تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران،اسرار الآیات ،_______

 ه.ق. 1402
تحشیه علی بن جمشید نوری، تصحیح و تقدیم محمد خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات و . الغیبمفاتیح، _______

 .1363تحقیقات فرهنگی و انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 
ای. تهران: بنیاد ، تصحیح نجف قلی حبیبی و سیدمحمد خامنهشرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا، _______

 .1382اسلامی صدرا، حکمت 



 

 

 .1387قم، موسسه بوستان کتاب،  یانی،آشت ینالد یدجلالس یحمقدمه و تصح .المبدأ و المعاد ،_______


